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f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

نشســت خبــری رویــداد ملــی هنــری »جان‌فــدا« بــه پاسداشــت مقــام شــهید 

حاج‌قاســم ســلیمانی و روایت بخشــی از ابعاد شــخصیتی این شــهید والامقام 

از زبــان هنــر برگــزار شــد. 

ــد  ــداد، نوی ــر روی ــر دبی ــواد رنجب ــور  محمدج ــا حض ــری ب ــت خب ــن نشس  ای

ــات داوران  ــو هی ــلیمی‌نمین عض ــر س ــاز و هاج ــاش و مجسمه‌س ــیم‌بر نق س

رویــداد ملــی جان‌فــدا در مجتمــع فرهنگــی شــهدای هفتم‌تیــر برگــزار شــد. 

جان‌فــدا یــک رویــداد مردمــی از ظرفیــت هنرمنــدان بــرای شــهید ســلیمانی 

اســت.

در ابتــدا  محمدجــواد رنجبــر، دبیــر رویــداد ملــی جان‌فــدا در ســخنانی بــه 

تشــریح موضــوع ایــن رویــداد پرداخــت و بــا تاکیــد براینکــه شــهید حاج‌قاســم 

ســلیمانی در زمــان حیــات و بعــد از شهادت‌شــان همــواره موجــب اتحــاد ملــی 

بــود، افــزود: »اگــر ملــت ایــران هنــوز داغــدار ســردار شــهید اســت و دربــاره 

ایشــان ســخن می‌گوینــد به‌خاطــر همیــن ماجراســت کــه اقشــار مختلــف از 

شــهادت ایشــان متاثــر شــدند.« 

وی رویــداد جان‌فــدا را یــک رویــداد کامــا مردمــی معرفــی کــرد و عنــوان کــرد: 

»در جامعــه امــروز ایــران نیــاز بــه تاکیــد بــر چنیــن شــخصیت‌هایی داریــم کــه 

ــلیمانی  ــم س ــهید حاج‌قاس ــد و ش ــد می‌کن ــرد را متح ــر و زن و م ــوان و پی ج

به‌خاطــر توانمنــدی و دســتاوردهایی کــه بــه لحــاظ راهبــردی بــرای کشــورمان 

داشــت باعــث شــده اســت کــه مــا در جامعــه هنــری شــاهد اتفاقــات زیــادی 

در ایــن زمینــه باشــیم.« 

دبیــر رویــداد ملــی جان‌فــدا بــه واکنــش هنــر و هنرمنــدان نســبت بــه وقایــع 

ــت  ــذا ظرفی ــت ل ــذار اس ــق و تاثیرگ ــریع، عمی ــر س ــزود: »هن ــرد و اف ــاره ک اش

فوق‌العــاده‌ای در ایــن عرصــه نســبت بــه ســردار شــهید وجــود دارد کــه ایــن 

ظرفیــت در رشــته‌های تجســمی باعــث برگــزاری رویــداد جان‌فــدا شــده 

ــود  ــی ب ــت مردم ــن ظرفی ــداد همی ــن روی ــزاری  ای ــی برگ ــل اصل ــت. دلی اس

تــا از آن اســتفاده شــود و آثــار تولیــد شــده جمــع‌آوری و دیــده شــود تــا اگــر 

رســانه‌های خارجــی عکــس ســردار را فیلتــر و حــذف می‌کننــد، مــا خودمــان 

ــم.«  ــته ‌کنی آن را برجس

رنجبـــر درخصـــوص کارگاه ســـه روزه جان‌فـــدا عنـــوان کـــرد: »ایـــن کارگاه 

ـــت.  ـــی اس ـــرای هم‌افزای ـــی ب ـــتراکی و فضای ـــای اش ـــک فض ـــا ی ـــه‌روزه صرف س

ـــویم  ـــع می‌ش ـــور جم ـــر کش ـــد از سراس ـــدود 200 هنرمن ـــور ح ـــا حض ـــی ب یعن

و محوریـــت کار، اســـاتیدی از دانشـــگاه اســـتاد فرشـــچیان خواهنـــد بـــود 

ـــدی  ـــک کارگاه تولی ـــداد ی ـــن روی ـــن در ای ـــود. بنابرای ـــام ش ـــر انج ـــق اث ـــا خل ت

رقـــم خواهـــد خـــورد و مـــا بـــه کســـی ســـفارش تولیـــد نداده‌ایـــم و صرفـــا از 

ظرفیـــت مردمـــی کـــه پیرامـــون شـــهید ســـلیمانی وجـــود دارد در فضـــای 

معنـــوی مشـــهد و برکـــت امـــام رضـــا)ع( اســـتفاده می‌کنیـــم تـــا توجـــه ویـــژه‌ای 

ـــی  ـــراه کارهای ـــده به‌هم ـــد ش ـــار تولی ـــرد و آث ـــورت بگی ـــانه‌‎ای ص ـــاظ رس به‌لح

ـــود در  ـــد می‌ش ـــان تولی ـــر خودش ـــورد نظ ـــای م ـــدان در فض ـــط هنرمن ـــه توس ک

ـــفر  ـــه س ـــدگان ب ـــر از برگزی ـــا 30 نف ـــود و نهایت ـــوی داوری ‌ش ـــای معن ـــک فض ی

ـــد.«  ـــد ش ـــرف خواهن ـــا مش ـــوی کرب معن

وی پایــان دی ‌مــاه را زمــان داوری آثــار تولیــد شــده در رویــداد ملــی جان‌فــدا 

ــدارک  ــار ت ــن آث ــوم ای ــش عم ــرای نمای ــی ب ــت: »برنامه‌های ــرد و گف ــام ک اع

دیــده خواهــد شــد چراکــه یــک حرکــت مردمــی رقــم خــورده و بایــد آثــار بــه 

دیــد مــردم برســد.« 

  شهید سلیمانی بی‌نظیرترین اسطوره‌ ایرانی است

ــاله  ــن مس ــرح ای ــا ط ــاز ب ــاش و مجسمه‌س ــیم‌بر، نق ــد س ــه محمدنوی در ادام

کــه در هنــر چگونــه می‌تــوان بــه یــک شــخصیت هماننــد ســردار ســلیمانی 

پرداخت، گفت: »ســردار ســلیمانی و همرزمان‌شــان از قدیم و پیش از انقلاب 

اســامی تــا جنــگ تحمیلــی، در مبــارزه بــا اشــرار، داعــش و پلیدی‌هــای امروز 

جامعــه نقــش برجســته داشــته‌اند. هنــر دفــاع مقــدس بعــد از جنــگ بــه هنــر 

مقاومــت تبدیــل شــد و در سراســر منطقــه تکثیــر گشــت. ایــن هنــر مقاومــت 

از سرچشــمه‌های اصیــل و قدیــم هنــر پایــداری بهره‌گیــری می‌‎کنــد و از 

ــلیمانی  ــردار س ــد.« وی س ــه می‌کن ــی تغذی ــی مل ــطوره‌های واقع ــود اس وج

ــهید  ــرد: »ش ــد ک ــت و تاکی ــر دانس ــر معاص ــده عص ــطوره زن ــن اس را بزرگ‌تری

ســلیمانی در ایــن ســال‌ها نمــاد بزرگ‌تریــن اســطوره زنــده مبــارزه بــا اهریمــن 

در دنیــا بوده‌انــد؛ اینکــه مــا امــروز چنیــن شــخصیتی را به‌عنــوان بزرگ‌تریــن 

اســطوره در اختیــار داریــم باعــث می‌شــود متوجــه شــویم کــه اســطوره‌های 

ــروز واقعــی داشــته‌اند لــذا  قدیــم مناطــق ایــران نیــز واقعیــت داشــته‌اند و ب

اســم اســطوره فقــط یــک تخیــل نیســت بلکــه بهــره از واقعیــت داشــته اســت.« 

ــا  ــت و ب ــطوره‌ها پرداخ ــریح اس ــن و تش ــه تبیی ــاز ب ــاش و مجسمه‌س ــن نق ای

تاکیــد براینکــه اســطوره‌ می‌توانــد بُعــد اخلاقــی، علمــی و اجتماعــی داشــته 

ــاره   ــروزه درب ــد ام ــه می‌توانن ــران و منطق ــدان ای ــرد: »هنرمن ــد ک ــد، تاکی باش

ــدس و  ــاع مق ــروز، از دوران دف ــر ام ــطوره‌های عص ــم و اس ــطوره‌های قدی اس

قبــل از انقــاب و کســانی کــه بــرای حفــظ ایــران تــا بــه امــروز تــاش ‌کردنــد، 

کار هنــری بســازند و ســردار ســلیمانی بزرگ‌تریــن اســطوره‌ای اســت کــه در 

زمــان مــا وجــود دارد. هنرمنــدان مــا بایــد از مســتندات زیــادی کــه از ســادگی، 

شــجاعت، مبــارزات، زندگــی، ســبک و روش و نحــوه تفکــر ایشــان برجــا مانــده 

بــرای آفرینــش هنــری اســتفاده کننــد تــا بتواننــد ایــن اســطوره امــروز را بــه 

زبــان هنــر بــه تصویــر بکشــند.« 

    تدارک رسانه ملی برای اولین شب یلدای قرن جدید 

ویژه‌برنامه شب‌یلدایی »شب‌روشنی« چهارشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۸ تا ۱:۰۰ 

بامداد روی آنتن شبکه یک می‌رود. از شبکه دو سیما هم ویژه‌برنامه‌ای با اجرای 

حسن اسماعیل‌پور و علیرضا مسعودی چهارشنبه، از ساعت ۲۱ به روی آنتن 

می‌رود. ویژه‌برنامه یلدا با حضور هنرمندان، ورزشکاران، شعرا و افراد تاثیرگذار در 

حوزه‌های مختلف در فضایی متناسب با این آیین ایرانی پخش می‌شود. اجرای 

موسیقی و گزارش‌های ویژه در کنار گفت‌وگوی صمیمانه با میهمانان از جمله 

بخش‌های این برنامه است. همچنین حضور عوامل چند برنامه شبکه دو مانند 

»صبحانه ایرانی« در این ویژه‌برنامه پیش‌بینی شده است. ویژه‌برنامه »خودمونی« 

با اجرای مهران رجبی به مناسبت شب یلدا روی آنتن شبکه سه خواهد رفت. 

ویژه‌برنامه »خودمونی« با اجرای مهران رجبی از ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود. 

مسابقه »پنج ستاره« شبکه پنج سیما، قرار است ویژه‌برنامه ۱۲۰ دقیقه‌ای این 

شبکه تلویزیونی در شب یلدا باشد. این مسابقه که با اجرای حسین رفیعی در 

حال آماده‌سازی است، همچون برخی ویژه‌برنامه‌های دیگر با دعوت از چهره‌های 

هنری، فرهنگی و ورزشی شبی متفاوت را برای یلدای ایرانیان تدارک می‌بیند. 

شـــبکه نسیم برنامه‌هایی را برای مخاطبان تدارک دیده است، اهالی مسابقه 

تلویزیونـــی »دیدی نو«، در این ایام به احترام مردم و فرهنگ فاخرمان تصمیم 

گرفتند برنامه‌ای با موضوع یلدا در دو شب تدارک ببینند و میهمان خانه‌های مردم 

باشند. همچنین شبکه نسیم اولین برنامه جدید »خانه جلال« با اجرای بهروز 

افخمی و یوسفعلی میرشکاک را همزمان با شب یلدا پخش می‌کند، لوکیشن این 

برنامه در خانه موزه سیمین و جلال بوده و برنامه در آنجا تولید شده است. برنامه 

»خانه جلال« قرار است یک مجله فرهنگی به میزبانی آقایان افخمی و میرشکاک 

باشد. در هر قسمت میهمانانی از جمله شعرا، طنزپردازان، مجسمه‌ساز، نقاش 

و. ..حضور خواهند داشت و درباره‌ هنر‌های مختلف به گفت‌وگو می‌پردازند و 

در عین حال از دغدغه‌ها و فلسفه هنر می‌گویند.

شـــبکه امید ویژه‌برنامه »باشـــگاه امید« را با محوریت مرور خاطرات شیرین 

پدربزرگ‌هـــا و مادربزرگ‌ها از گذشـــته و روایت‌پردازی و قصه‌گویی با حضور 

میهمانان ویژه و بخش‌های متنوع و متناسب با شب چله بلندترین شب سال و 

یلدای ایرانیان را روی آنتن این شبکه پخش خواهد کرد. این برنامه بر مبنای پویش 

سراسری ویژه شب یلدا با نام »قصه ما« آثار ارسالی نوجوانان به این پویش که در 

سه محور خاطرات اولین حقوق پدربزرگ، آشنایی و ازدواج پدربزرگ و مادربزرگ 

با هم، سوم خرداد ۱۳۶۱ )آزادسازی خرمشهر( گردآوری شده، پخش خواهد 

کرد. ویژه‌برنامه »باشگاه امید« ساعت ۱۹ از شبکه امید پخش می‌شود. یکی از 

سیاست‌های کلان شبکه افق سیما توجه به نهاد خانواده در جهت تقویت این 

نهاد بنیادی جامعه است. بر این اساس در ایام فرا رسیدن شب یلدا، شبکه افق 

سیما در نظر دارد تا حال و هوای مردم و جمع‌های خانوادگی ملت شریف ایران 

را در قاب خود به تصویر بکشد. به همین منظور از مخاطبان خواسته شده که 

ویدئو‌های خود از جمع‌های خانوادگی و حال و هوایشان در این ایام را  ارسال 

کنند تا برابر دیدگان دیگر مخاطبان در شبکه افق قرار گیرد.

  چارسو  گزارش

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

مردی که شبیه هیچ‌کس نبود جز خودش... 
محمود جوانبخت نویسنده و مستندساز مانند خود مرحوم سیدابوالفضل 

کاظمی بچه جنوب شهر تهران است و از نوجوانی آوازه فرمانده دلاور و لوطی 

گردان میثم و همرزم و رفیق بزرگان جنگ همچون آقا مصطفی چمران، شهید 

همت و ابراهیم را شـــنیده بود. ســـال‌ها بعد پای سیدابوالفضل برای نگارش 

خاطراتش به دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری هم باز شد و محمود جوانبخت 

هم که از نویسندگان فعال آن دفتر بود رفاقت مفصلی با سید به هم زد. 

یک شب در میدان پیروزی دم کارخانه قند دیدم که خیابان شلوغ شده و یک 

عده حلقه شده‌اند. کنجکاو شدم بدانم چه خبر است. اول فکر کردم تصادف 

شده. موتور را یک گوشه نزدیک جمعیت گذاشتم و رفتم تو‌ دل جمعیت. چند نفر 

از بچه‌های پیروزی مرا شناختند. آن موقع یک نیمچه هیبتی داشتم و خیلی‌ها 

روی من حساب می‌کردند. بچه‌ها ریختند دورم و برایم کوچه کردند. دیدم یک 

ماشین عروس پارک است و یک نفر کراوات داماد را گرفته و عین اوسار ]افسار[ 

از توی ماشین بیرون می‌کشد. عروس ترسیده بود و گریه می‌کرد. رفقا اوضاع 

عروسی را کرده بودند قمر در عقرب. طرف تا چشمش به من افتاد کراوات داماد 

را ول کرد و رفت عقب. رفتم جلو. داماد را آوردم دم ماشین عروس و بغلش کردم 

و گفتم: اینها نادونن، ما نوکر شما هستیم، غلط کردن... داماد با ناراحتی گفت: 

یقه‌ من رو گرفته که چرا کراوات زدی؟ ماچش کردم و نشاندمش توی ماشین. 

فاطمه هم آمد و عروس را ماچ کرد و دلداری داد. هر دو را سوار ماشین و راهی 

کردیم. برگشتم و به آن طرف گفتم: اگه خیلی مردی فردا بیا بریم خط مقدم. این 

عروس و داماد تا قیامت، نوه‌‌‌شون هم با بسیجی خوب نمی‌شه. تو چی کاره‌‌ای 

که حالا رفتی اول صف و شدی خواهرزاده‌ امام صادق؟!... 

به قول بچه‌های تهرون، ته‌ِ مشتی‌گری و مرام و مردونگی بود »سیدابوالفضل 

کاظمـی« یـا همـان »آقاسـیدِ« ما که امـروز راهی خانه آخرت اسـت و دیدارمان 

هـم بـا او رفـت بـه قیامـت... ایـن چنـد سـطری کـه از کتـاب خاطراتش یعنی 

»کوچه نقاش‌ها« نقل کردم، در عین کوتاهی و ایجاز، چکیده‌ شـخصیت او را 

پیش روی ما قرار می‌دهد. مردی که همیشـه طرف آدم‌های مظلوم و بی‌پناه 

و دسـت‌تنگ بـود. یـک بچـه تهـرون اصیل و باحـال. این روزها چقـدر دل‌مان 

برای چنین رفتارهایی تنگ شـده اسـت. برای سـیدهایی که هشـدار بدهند 

و جلوی افسـاربریده‌ها را بگیرند و یادشـان بیندازند که خواهرزاده‌ امام صادق 

نیسـتند. بر سـر آنهایی که مردم را از بسـیجی‌ها بیزار می‌کنند فریاد بکشـند 

و حـد و حدودشـان را یـادآوری کننـد. آقاسـید همه‌ سـال‌های پـس از جنگ را 

بـا یـاد رفقـای شـهیدش زندگـی کرد. هرجا فرصتـی و مجالی پیدا می‌کـرد، از 

شهدا می‌گفت و با لحن و نفس گرمش یادشان را زنده می‌کرد. او هرچه بود، 

خـودش بـود... شـبیه خـودش بود فقط. همه‌ جوانـی‌اش را در جنگ گذرانده 

بود و مدتی هم فرمانده گردانی بود در لشـکر ٢٧ حضرت رسـول که مشـهور 

بـود بـه گـردان داش‌مشـتی‌ها... گردان میثم... آقاسـید آدم ریشـه‌داری بود. 

سینه‌اش دریایی از درد بود و جانش لبریز از حسرت روزهای خوش گذشته... 

با همه‌ تن رنجورش - به‌خصوص در این سال‌های آخر - حواسش به همه‌چیز 

بـود. بـرای عمـل خیـر و باز کـردن گره از کار گرفتاران، همیشـه پیش‌قدم بود. 

امشـب دسـت‌های او در خانه‌ آخرت به ظاهر خالی‌ اسـت و فقط با کفن راهی 

شـده اما شـک نکنید که آقاسـید با دسـت پر رفت... خیلی پر... دسـتی که 

سـالیان دور، سلاح گرفـت بـرای دفـاع از ایـن سـرزمین و مردمش و پـس از آن 

همـواره‌ بـه گره‌گشـایی از کار فروبسـته‌ مـردم پرداخـت. نـام و یـادش از خاطـر 

آنهایی که دل‌بسـته‌ راه و رسـم جوانمردی و فتوتند، زدوده نخواهد شـد. نام و 

یـاد مـردی که شـبیه هیچ‌کس نبود جز خـودش... 

این داش‌مشتی‌های بافتوت!

کلاه لبه‌دار، دستمال یزدی، گیوه ور نکشیده، کتی که دست در آستین آن 

نشـــده، چاقو غلافدار یا ضامندار، خالکوبی رفیق بی‌کلک مادر همه اینها 

شـــما را یاد گروهی خاص می‌اندازد. جماعتی که لوطی می‌خوانندشان! 

این لوطیان برای خودشان ادابی داشتند و گاهی داش‌مشتی می‌نامیدند. 

مرام و سلوک خاصی هم داشتند از جمله نان خوردن از دسترنج خود، احترام 

به بزرگ‌تر، دســـتگیری از ضعفا و رک و بی‌پروا بودن از ویژگی‌های آنها بود. 

شکل و شمایل تغییر یافته آنها، جامعه در مواجهه با آنها سردرگم است، نه 

می‌توانست آن را نادیده بگیرد و نه آن را بپذیرد؛ چرا‌که لوطی‌گری و عیاری 

از آن دسته پدیده‌های اجتماعی است که تاثیرات مهم و تعیین‌کننده‌ای در 

تحولات اجتماعی سیاسی ایران داشته است. گروهی که مردم در مواجهه‌شان 

همزمان هم ترس را در دل تجربه می‌کردند و هم شاید قوت قلب را. اما این 

لوطی‌ها از کی و کجا به دل جامعه راه پیدا کردند؟ ریشه لوطی‌گری که به 

لات‌بازی میان مردم معروف هســـت را می‌توان در آیین کهن فتوت ایرانیان 

ردیابی کرد که با گذشت زمان نشانه‌هایی از آن مکتب در مرام و منش اهل 

زورخانه لوطی‌ها و درویشان باقی‌مانده است. در طول تاریخ ایران جوانمردان 

به گروه‌های متعددی تقسیم شده‌اند و در ادوار مختلف نام‌های گوناگونی 

چون فتوت، عیار‌گری‌، لوطی‌گرا را به خود دیده‌اند. در یادداشـــت پیش‌رو 

به تبارشناسی این گروه پرداخته‌ایم.  همان‌طورکه گفته شد فتیان و عیاری 

تاریخی به درازای تاریخ اجتماعات بشری دارد. برای تبار‌شناسی این جریان 

باید به تاریخ قبل از اسلام رجوع کرد. آیین پهلوانی پیشااسلامی که در ایران 

موجود بوده است مرجع اصلی همه نسخه‌های اجتماعی بعد از خود است، 

اساسا در ایران فرهنگ پهلوانی ریشه دیرینه‌ای دارد. در گذشته عیاری گونه‌ای 

از تربیت بوده با اصول و روش‌های مخصوص به خود که قرابت خاصی به آیین 

تصوف داشته و به‌تدریج به‌صورت فتوت درآمد. این گروه اصل اساسی صفات 

ممتاز انسان کامل را چون مروت، ایثار، فداکاری، یاری مظلومان را جز سبک 

زندگی خود می‌دانسته‌اند. این گروه علاوه‌بر تاکید این صفات انسانی مقید به 

رعایت آداب و رسوم خاصی بوده‌اند و تقید به این اصول برای آنها به‌قدری بوده 

است که اگر کسی آن را زیر پا می‌گذاشت کیفر مخصوص به خود را می‌دید. 

عیاران ریشه جوانمردی را در سه چیز تعریف می‌کردند: هر چه گویی بکنی و 

خلاف راستی نگویی و شکیب را کار بندی.  این گروه از اصول عملی همچون 

رازداری، عفـــت، فداکارای، قناعت، کمک به درماندگان، گشاده‌دســـتی، 

پیمان‌داری، نیز پیروی می‌کردند و خودشـــکنی یکی از ویژگی‌های اصلی 

این گروه بوده اســـت. در فتوت‌نامه‌ها که رساله‌های منسوب به جوانمردان 

در دوره‌های مختلف تاریخ ایران است راه و روش جوانمردی و فتوت توضیح 

داده شده و به‌واسطه آنها این روش‌ها به‌صورت مکتوب در اختیار ما قرار گرفته 

اســـت.  برخی از این جوانمردان و پهلوانان طعم حکومت را هم چشیده‌اند 

مانند پهلوان اسد که با شورش بر حاکم وقت به حکومت کرمان رسید. بعد‌ها 

جوانمردی و فتوت‌گرایی میان کشتی‌گیران و ورزشکاران راه یافت که شاید 

بتوان زورخانه‌ها را تلفیقی از این آیین با ورزش دانست. یکی از دغد‌غه‌های 

اصلی این گروه طبقات ضعیف جامعه بود. لذا در طول تاریخ جوانمردانی را 

می‌بینیم که به‌نفع طبقه پایین جامعه وارد عمل می‌شده‌اند. اقدام به راهزنی 

به نفع مردمان فقیر یکی از شناخته‌شده‌ترین رفتار‌های اجتماعی این گروه 

است. علاوه‌بر فعالیت‌های اجتماعی کنش‌های سیاسی هم جزء دغدغه‌های 

این گروه بوده است که می‌توان به کلو اسفندیار یا کلو ابوبکر اشاره کرد که در 

جنبش سربداران نقش مهمی را ایفا کردند.  این پدیده اجتماعی هم مانند 

سایر پدیده‌ها در طول تاریخ بشری دچار تغییرات و نسخه‌های گوناگونی شده 

است این تغییرات را می‌توان از ظاهر آنها تا منش رفتاری فکری‌شان دنبال 

کرد. این گروه در دوره‌های زمانی مختلف ظاهر و سبک رفتاری گوناگونی را 

تجربه کرده‌اند.  این تغییرات به ظاهر خلاصه نمی‌شود و به ساختار کلی منش 

و رفتار هم کشیده شده است. شاید بتوان گفت یکی از همین نسخه‌ها که 

کمترین شباهت را به تعریف اصلی دارد، لات‌بازی مجازی است. در چند سال 

اخیر چند نمونه از این مدل کاراکتر را در فضای مجازی دیدیم که براساس 

آن فیلم شـــنای پروانه هم ســـاخته شد. نسخه رنگ و رو رفته‌ای که رنگی از 

فتوت و منش‌ جوانمردانه نبردند.   البته قرار نیست همیشه این سیر تاریخی 

باعث اضمحلال شود. در همین تاریخ معاصر نمونه‌هایی از این فتوتیان یا 

جوانمردان وجود دارد که به همان نسخه اصلی شباهت دارند. چه از لحاظ 

سبک زندگی و چه از نظر منش. شاهرخ ضرغام معروف به حر انقلاب است. 

او که قبل از انقلاب به جاهل مآبی معروف بوده است بعد از انقلاب با تغییر 

منش به انقلابیون پیوســـت و نهایتا در ۱۷ آذر سال ۱۳۵۹ حین عملیات 

پاکسازی جاده آبادان- ماهشهر به شهادت رسید. 

روایت از کوچه‌ای خاطره‌انگیز
کوچه نقاش‌ها دربرگیرنده زندگی‌نامه و خاطرات سیدابوالفضل کاظمی از 

دوران کودکی تا پایان سال 1367 و با تمرکز بیشتر بر سال‌های حضور وی 

در جبهه‌های دفاع مقدس است. این عنوان برگرفته از نام کوچه‌ای است 

که کاظمی کودکی‌اش را با بســـیاری از همرزمانش در آن گذرانده است. 

اصل مهم در مستند بودن کتاب، لهجه اصیل تهرانی سیدابوالفضل است 

که حفظ آن در تالیف کتاب رعایت شده است.

او از رزمندگانی است که درکنار شهید دکتر مصطفی چمران و در گروه شهید 

اصغر وصالی با عنوان »دستمال‌سرخ‌ها« در کردستان فعال بوده است. با 

شروع فعالیت‌ ضدانقلاب  در کردستان همراه شهید قاسم دهباشی و شهید 

محمد بروجردی به آنجا رفت. آنها به گروه شـــهید چمران در درگیری‌های 

ســـنندج و پاوه پیوســـتند و بعد از آن در گروه »دستمال ‌سرخ‌ها« با شهید 

وصالی همکاری داشـــتند. وی همچنین در فعالیت‌های انقلابی شرکت 

داشـــته و عضو کمیته استقبال از امام‌‌ خمینی)ره( در زمان ورود ایشان به 

کشور بوده است.

کاظمی تا پایان جنگ تحمیلی در جبهه‌ها حضور داشت و بارها در عملیات 

مختلف مجروح شد. کاظمی سال 1365 فرماندهی گردان میثم لشکر 27 

محمد‌رسول‌ الله)ص( را برعهده گرفت و همراه شهید اصغر ارسنجانی در 

عملیات‌های کربلای 5 و 8 حضوری فعال داشتند. او در دوره‌های مختلف 

زندگی، تجربه‌های متعدد و متنوعی داشت که البته همه این خاطرات در 

کتابش نیامده است. خیلی دوست داشت از آن دوران صحبت کند. برای 

همین روایت را انتخاب کرد، همیشه سعی می‌کرد در هر محفلی روایتگری 

را داشته باشد تا بتواند خاطرات و یاد دوستانش را زنده نگه دارد.

کودکی‌ای که با ماشین‌دودی گذشت
ابوالفضل کاظمی متولد ســـال 1335 در تهران و از خانواده‌ای سنتی بود. 

خـــودش می‌گوید: »در محله »گارد ماشـــین‌دودی«، بین خیابان صفاری 

و خیابان خراســـان، در كوچه نقاش‌ها به‌دنیا آمدم. پدرم، آســـیدابوتراب 

كاظمی‌طباطبایی، از طایفه كلاه‌مخملی‌ها بود. آقا، روزگار جوانی را در شهر 

زواره، نزدیكی‌های اصفهان گذرانده و جد اندر جد كشاورز بود، اهل ریا نبود، 

جوانمرد بود و میهمان‌نواز و ســـفره‌دار. خانه‌اش همیشه پر از مهمان‌های 

خوانده و ناخوانده بود. او راهی تهران می‌شـــود و به شـــغل كاروانسراداری 

روی می‌كند. آقا، خانه‌ای در محله گارد ماشین‌دودی می‌خرد و مادرم و همه 

خانـــواده‌اش را به آنجا می‌برد. حقیر در همان خانه قدیمی به دنیا آمدم. ما 

هفت بچه‌ایم و من بچه پنجم هستم.«

وقتی صحبت می‌کرد، با لحنی ساده و صمیمی و به تعبیری ادبیات پهلوانی 

صحبت می‌کرد. حضورش در ســـال‌های قبل از انقلاب و توانایی در بیان 

تفاوت‌های سال‌های قبل و پس از انقلاب از نقاط مهم صحبت‌های او در کتاب 

است. آن‌طور که از خلقیات او انتظار می‌رود، او تمام خانواده و خاندان خود را 

با لحنی به‌اصطلاح »داش‌مشتی« معرفی و تمجید می‌کند. از دایه و مادر و پدر 

گرفته تا برادر و خواهر و دایی. در میان خاطرات کودکی‌اش نگاهی به اوضاع 

اجتماعی تهران دارد و ما را با واژه‌هایی مانند: »ماشین‌دودی، کلاه‌مخملی، 

اوضاع‌واحوال کاروانسراهای پایین‌شهر تفریحات مردم نیم‌قرن پیش تهران، 

میدان‌های ورودی شهر، وضعیت تکایا و...« آشنا می‌کند. سیدابوالفضل 

کاظمی وقتی به خاطرات خود در ســـال 1342 می‌رســـد کمی دقیق‌تر 

می‌شـــود. ابتدا از آداب پهلوانی و زورخانه‌های تهران در آن دوران صحبت 

می‌کند، سپس به القاب و عناوین عزاداران امام‌حسین)ع( و رسوم چوب‌داری 

و قمه‌زنی می‌پردازد. آنگاه خاطرات خود، خانواده و یکی از نزدیکان‌شـــان 

به نام محمد باقریان را از خرداد 1342 و زندان‌های شاه تعریف می‌کند.

موتوری‌های مشتی که چمران دوست‌شان داشت
ابوالفضل کاظمی در پس به وجود آمدن ناامنی‌های کردستان، راهی آنجا 

می‌شود. در خاطراتش شرح مختصری از حوادث کردستان می‌دهد و سپس 

به خاطرات شخصی خود می‌پردازد. کاظمی خاطرات خود را خیلی دقیق 

و جزء‌به‌جزء تعریف می‌کند. این امر نشان از حافظه خوب و خصلت »داش ـ 

مشدی«‌های قدیم تهران دارد. انگار پای صحبت یک نقال کهنه‌کار نشسته‌اید 

که با حرکات دست صحنه حادثه را ترسیم می‌کند و با بالا و پایین آوردن آهنگ 

کلام شما را به هیجان می‌آورد. او با پرش‌هایی که در جریان تعریف خاطرات 

انجام می‌دهد، مخاطب را با محیط اهالی فرهنگ، شرایط خود و دوستان 

و حتی جاذبه‌های طبیعی محل وقوع حوادث آشنا می‌کند. به‌عنوان مثال 

وقتی به شهر پاوه می‌رسد، مکث می‌کند و در این مکث جهشی به وضعیت 

سوق‌الجیشـــی شـــهر می‌کند و حتی توضیح می‌دهد که ساختمان‌های 

پاوه از چه مصالحی ساخته شده‌اند و دوباره به سر خاطراتش بازمی‌گردد. 

او در کردستان با شهید شیرودی، شهید صیاد شیرازی، شهید وصالی، شهید 

چمران و... هم‌رزم می‌شود. در کردستان از محاصره، گرفتار شبیخون کومله‌ها 

شـــدن و اسارت به دست ضدانقلاب می‌گوید. تا دم اعدام می‌رود و سپس آزاد 

می‌شـــود و به تهران برمی‌گردد.  یکی از خاطرات جالب ابوالفضل کاظمی در 

همان زمان، وقتی است که موتورسوارانی می‌گویند که از مولوی به جبهه اعزام 

شدند، کسانی که مانند خودش لوطی‌مسلک بودند و با همان مرام و معرفت وقتی 

دیدند به حضورشان نیاز است، عازم شدند، کاظمی در بخشی از خاطراتش با 

اشاره به می‌گوید: »آن روز، بعد از سلام و احوالپرسی، قضیه شکار تانک را برایش 

توضیح دادم. جلیل را راضی کردم بیاید منطقه. بعد ترک موتورش نشستم و با 

هم سراغ چند نفر از دوستان جلیل و بچه‌های مولوی رفتیم. جمع‌شان کردم و 

گفتم که فردا صبح ساعت 8 بیایند نخست‌وزیری. بعد به خانه رفتم تا دیداری 

تازه کنم. فردا صبح زود به نخست‌وزیری رفتم. 50 نفر آمده بودند که همه‌شان 

موتور پرشـــی داشتند. مسئول ستاد اعزام به جنگ نخست‌وزیری، وقتی قواره 

بچه‌ها را دید، نخ آمد که »این قواره‌ها به درد جنگ نمی‌خورند. اینها کی هستند 

جمع کرده‌ای آورده‌ای؟ مگر جبهه جای کفش قیصری و سوسول‌بازی است؟«  

بالاخره سید کار را ردیف می‌کند و بچه‌های مولوی با موتورهایشان راهی اهواز 

می‌شـــوند. دکتر چمران تا بچه‌ها را دید، تک‌تک‌شان را بغل کرد و با همه‌شان 

مدل مشتی‌ها، سلام‌علیک کرد. همان سلام‌علیک و خوش‌وبش باعث شد دکتر 

تو دل بچه‌ها نفوذ کند و بچه‌ها برای همیشه حرفش را بخرند. 

دکتر رو به من گفت: »چه ورق‌هایی آورده‌ای، سید! بارک‌الله، باباجان.«

روبه‌رو شدن با گاردی‌ها
لوتی بودن کاظمی یکـــی از خصوصیت‌های بارزش بود. خاطره‌هایی هم 

که تعریف می‌کرد، بالاخره ربطی به این لوتی بودنش پیدا می‌کرد. یکی از 

خاطره‌هایی که همیشـــه از او شنیده می‌شد، از محله قدیمی‌شان و روبه‌رو 

شدن با گاردی‌ها بود و این‌طور می‌گفت: »یک‌شب بارانی دیگر، با بچه‌محل‌ها 

ریختیم تو خیابان ری و شعار دادیم. به‌طرف تیر دوقلو می‌رفتیم که گاردی‌ها 

افتادنـــد دنبال‌مان و ما پا به فرار گذاشـــتیم. پیچیدیم تو یک کوچه تنگ. 

گاردی‌ها که فهمیده بودند من یک‌عده را هدایت می‌کنم و بهشـــان خط 

می‌دهم، آمدند به‌طرف آن کوچه. من می‌دویدم و جمعیت هم دنبالم می‌آمد. 

پیچیدم تو یک بن‌بســـت تاریک و از آن جمعیت فقط پنج- شش نفر با من 

آمدند و هر کس یک‌گوشه پناه گرفت.  ... سرک کشیدم و وقتی از رفتن‌شان 

مطمئن شدم. رو به زن گفتم: »حاج‌خانم، رفتند!« هر دو از پناه دیوار بیرون 

آمدیم. تو تاریکی، رخ زن پیدا نبود. فقط چادرش به سفیدی می‌زد. قدم‌زنان 

آمدیم تا وســـط کوچه. یک‌دفعه نگاهم به پاهای زن افتاد و دیدم که کفش 

ندارد و پابرهنه راه می‌رود. گفتم: »ئه... خانم، شما چرا پابرهنه‌ای؟« گفت: 

»داشـــتم می‌دویدم، از پام کنده شدن. فرصت نشد برگردم و برشون دارم.« 

بی‌معطلی کفش‌هایم را درآوردم و جفت کردم جلوی پاش... .«

خاطره‌ای با حاج‌احمد متوسلیان
در کتاب کوچه نقاش‌ها کاظمی روایتی دارد از آزادسازی خرمشهر و حاج‌احمد 

متوسلیان می‌گوید: »مدتی از شروع درگیری در جریان عملیات بیت‌المقدس 

می‌گذشت که روی بیسیم فهمیدم سلمان کارش گیر است. فرمانده گردان، 

حسین قجه‌ای بود که تا حدی می‌شناختمش. بچه اصفهان بود؛ کشتی‌گیر، 

پهلوان و مشتی. از آن آدم‌ها که هم فرماندهی‌اش عالی و هم شجاعتش بی‌نظیر 

بود. وقتی برگشتم به‌قرارگاه تاکتیکی. تو قرارگاه هنوز قصه درگیری گردان 

سلمان و حسین قجه‌ای سر زبان‌ها بود. حاج‌احمد متوسلیان با بیسیم حرف 

می‌زد. از قیافه‌اش پیدا بود خیلی ناراحت است. داشت به یک نفر می‌گفت که: 

»حسین و بچه‌هاش در محاصره هستند...« تا مرا دید، گفت: سید، خدا خیرت 

بده، برو سراغ حسین. چند نفر را بردار برو، حسین را بیار عقب. معطلش نکردم 

با موتور رفتم سمت محور گردان سلمان. گردان سلمان، روی محور نعل اسبی 

موضع گرفته بود و بچه‌هاش از شدت آتش روی یال خاکریز جمع شده بودند و 

دوطرف، خالی بود. کار بدجوری گره خورده بود. وقتی درگیری طولانی شود، 

اعصاب نیرو تلیت می‌شود و به هم می‌ریزد. آنجا فقط حسین را دیدم که عین 

کوه ایستاده بود. خداوکیلی ذره‌ای ترس در صورتش ندیدم. آنقدر زخمی زیاد 

بود که امدادگر به همه‌شان نمی‌رسید. محشری دیگر بود. همه‌چیز می‌دیدی؛ 

دست و پای قطعی و رفیق بی‌سرودست. یک‌چیز اما نمی‌دیدی؛ آن هم ترس از 

مردن بود. همه یکدل بودند. این‌طرف، قشون حق بود. آن‌طرف، قشون باطل. 

می‌بایست می‌جنگیدیم. هرکس یک‌گوشه‌ کار را چسبیده، و حسین هدایتگر 

بود. خداوکیلی خوب هدایت می‌کرد. کشتی‌گیری پهلوان و دلاور بود. سکوتش 

بجا بود و عربده‌اش بجا. تو گیرودار آتش و خون، حاج ‌همت و علی میرکیانی 

آمدند. قصه، همان قصه‌ برگشتن حسین و اصرار به حسین و انکار از حسین بود. 

حسین پیکر بچه‌ها را نشان می‌داد و می‌گفت: چطور بچه‌هام رو بگذارم و بیام؟ 

بعد از یک ساعت، حاج همت و میرکیانی برگشتند عقب. حسین در یکدست، 

قبضه آرپی‌جی و در دست دیگرش بیسیم داشت. پشت بیسیم می‌گفت: اگه می 

تونستم بیام عقب و محاصره رو بشکنم، خوب، می‌رفتم جلو...

مرا که دید، گفت: سید، تو نیروی آزادی. هر کس را می‌تونی، بردار و برو عقب... 

گفتم: عشق است، داش حسین. من رفیق نیمه‌راه نیستم. فعلا که جفت‌یک شده 

برای ما. اما لات‌ها می‌گن گر جهنم می‌روی مردانه رو. من به هر کی یا علی گفتم، 

تا ته خط باهاش هستم. دم‌دمای ظهر، آب جیره‌بندی شد. قمقمه‌های همدیگر را 

گرفتیم و لبی ‌تر کردیم. حسین می‌رفت روی خاکریز، یک آرپی‌جی می‌زد و دوباره 

می‌پرید پشت خاکریز.  بعدازظهر، تو دل آتش و خون، حسین رفت بالای خاکریز. 

گلوله آرپی‌جی را نشانه گرفت طرف تانک‌ها؛ اما هنوز شلیک نکرده بود که یک 

گلوله خورد و حسین مزدش را گرفت. افتاد روی خاکریز، غلت خورد و آمد توی سینه 

خاکریز و شهید شد بعد از مدتی بچه‌ها حلقه محاصره را شکستند و آمدند تو دل 

محاصره و بعد از مدتی حاج‌احمد آمد. من روی شانه خاکریز نشسته بودم؛ خسته 

و خاک‌آلود. نای بلند شدن نداشتم. حاج‌احمد رفت بالای سر حسین نشست و 

گریه کرد.  بعد از چند روز خبر آزادی خرمشهر را که شنیدم با چند تا از بچه‌ها رفتم 

دم مسجد جامع خرمشهر خیلی شلوغ بود. حاج‌احمد آمد. یک عصا زیر بغلش 

بود و می‌لنگید. جمع شدیم دورش حاج‌احمد گفت: از همه تشکر می‌کنم. یاد 

بچه‌های لب تشنه که تو بیابون جون دادند، بخیر باشد. آنها خرمشهر را آزاد کردند. 

محسن وزوایی، حسین قجه‌ای، مردانه جنگیدند. باید قدر شجاعت آنها را بدانیم.« 

روایت از شهید رجایی 
او در بخشـــی از خاطراتـــش از انفجـــار دفتـــر 

نخست‌وزیری و شهادت رجایی و باهنر می‌گوید و 

در کنارش یادی می‌کند از شهید رجایی زمانی که 

در نمازجمعه کردستان سخنرانی داشت و این‌طور 

روایت می‌کند: »ساعت حدود 10 صبح جمعه به 

شهر سنندج رسیدیم. قرار بود آقای رجایی، همان 

روز در نمازجمعه برای مردم ســـخنرانی کند. وارد 

شهر که شـــدیم، دم یک فشاری آب توقف کردیم 

تا آبی به صورت‌مان بزنیم و نفســـی بگیریم. یکی 

از اهالی، لیوانی آب کرد و داد دست آقای رجایی. 

بعد با لهجه کردی رو به آقا گفت: »شما چقدر شبیه 

آقای رجایی هستید؟«

آقای رجایی خندید و گفت: »من فامیل دور آقای 

رجایی هستم.« 

مرد گفت: »کیِ آقای رجایی هستی؟«

گفتم: »پسر عموی باباشه!«

آقـــای رجایی گفت: »نه آقاجون، من خود رجایی. 

خادم شما هستم.« طرف یک‌هو جا خورد! این پا و 

آن پا کرد. انگار باورش نشده بود، نیم‌خنده‌ای کرد و 

گفت: »خب، آقا! سلامت باشید... و رفت پی کارش.«

گردانی ویژه 
بخشی از خاطراتی که در کوچه نقاش‌ها آمده است، روایت‌هایی است که نزدیکان، دوستان و 

هم‌رزمان کاظمی می‌گویند، روایت گردان میثم، گردانی که او در آن حضور داشت و فرمانده‌اش 

بود. گردانی خاص و ویژه. سعید‌الله کرم با تعریف خاطره‌ای از او می‌گوید: »اوایل بهمن ۱۳۶۳، 

وقتی بوی عملیات آمد، به دوکوهه رفتم. در ایستگاه اندیمشک، سیدابوالفضل کاظمی از روی 

بزرگواری آمد پی‌ام. ایشان از طریق سعید مجلسی خبردار شده بود که به منطقه می‌آیم. برای 

همین، به اتفاق عباس پوراحمد و عباس رضاپور به ایستگاه قطار ‌آمد و از حقیر استقبال کرد و 

از آنجا به اتفاق هم به موقعیت گردان میثم رفتیم. سیدابوالفضل کاظمی هم از آن فرماندهان 

قَدَر و کاربلد جنگ بود. بچه‌ خیابان باغ بی‌سیم و تقریبا با اصغر ارسنجانی هم‌محلی بود. من 

از حوادث انقلاب با ایشان آشنا بودم و به کفایت و لیاقتش در فرماندهی ایمان و اعتقاد داشتم. 

در اردوگاه شهید بروجردی، حاج‌عبدالمجید همت‌علی، مجتبی هادیان، حجت امیرصوفی، 

علی رمضانی، اکبر پشـــت‌کوهی، سعید طوقانی و... که همه از مشتی‌ها و بچه‌های قدیم 

محل‌مان و تهران بودند، جمع‌ صمیمی و یکرنگی تشکیل دادند. روزگار این‌طور رقم خورده 

بود که ناخودآگاه بچه‌های نترس و بی‌کله و اهل دل و عشق می‌آمدند گردان میثم. آن جمع، 

صفای خاصی داشت که من در هیچ یک از چادرها و گردان‌ها ندیدم. البته همه‌ گردان‌ها خوب 

بودند. دل پاک داشتند و نیت خیر. ازجان‌گذشته و برای جنگ و شهادت آمده بودند. گردان 

میثمی‌ها می‌بایست خلق‌وخویشان به هم می‌خورد تا زیر یک سقف جمع بشوند. بیشترشان 

بچه‌ تهران و داش بودند؛ جسور، شجاع و قاعده‌ناپذیر. همه‌شان اهل روضه، نوحه و سینه‌زنی 

و ارادتمند به اهل‌بیت بودند و اهل عشق و صفا. پی منصب و فرماندهی و مسئولیت نبودند. 

گردان میثم یعنی برای عشقت زندگی کن. رو این حساب، خودبه‌خود مداحان معروفی مثل 

محمود ژولیده، جذب گردان میثم ‌شدند.«

در نشست خبری رویداد ملی هنری »جان‌فدا« مطرح شد

250  هنرمند تمثیل‌وار مانع حذف عکس و اسم 
شهید سلیمانی می‌شوند

   نظر وزیر ارشاد درباره حضور هنرمندان در فجر

محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد بــا اشــاره بــه اســتقبالی کــه 

ــا  ــزود: »م ــت، اف ــده اس ــت« ش ــینما حقیق ــد »س ــر مانن ــنواره‌های اخی از جش

الحمدللــه بــا خیــل عظیمــی از هنرمندانــی مواجــه هســتیم کــه عاشــقانه بــه 

ــد.« ــک می‌کنن ــود کم ــور خ کش

او اضافـــه کرد: »ما همه هنرمندان عزیزمـــان را خانواده خود فرض می‌کنیم و از 

همه‌ آنها بابت زحمات‌شان تشکر می‌کنیم. هر کسی که عنوان هنرمند را دارد، 

دلـــش با منافع ملی پیوند خورده و هنرمندان هیچ‌وقت به دنبال کناره‌گیری از 

فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیستند.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اظهار کرد: »من با امیدواری نسبت به آینده‌ 

فرهنگ و هنر این نکته را عرض می‌کنم. ان‌شاءالله همان‌طور که جشنواره‌هایی 

که پشت سر گذاشتیم با اســـتقبال زائدالوصف جریان فرهنگی و هنری کشور 

همراه بود، در جشنواره‌های پیش‌روی فجر نیز همین اشتیاق را خواهیم دید.«

او درباه‌ برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد به مناسبت سالگرد شهید قاسم سلیمانی 

بیان کرد: »وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی به‌صورت جدی در این موضوع فعال 

اســـت. همین امروز در این جلســـه گزارشی که ارائه کردند درباره‌ دستگاه‌هایی 

بود که برای این موضوع ماموریت دارند. وزارت ارشـــاد هم برنامه‌های نمایشـــی 

خوبـــی پیش‌بینی کرده و همچنین برنامه‌های دیگری را متناســـب با این حوزه 

آماده کرده اســـت. برای مثال در حوزه موسیقی، تئاتر، کتاب و دیگر فعالیت‌ها 

که مفصل هستند.«

   بیکاری در سینما ربطی به ناآرامی‌های اخیر ندارد

رسول صدرعاملی، سخنگوی هیات‌مدیره خانه سینما در پاسخ به این سوال که 

اخیرا ریاست سازمان سینمایی وضعیت بیکاری اهالی سینما را به اوضاع ناآرام 

اخیر مربوط دانســـته، وضعیت ســـینما را چگونه می‌بیند؟ پاسخ داد: »مشکل 

بیکاری اعضای خانه ســـینما از سال قبل شروع شـــده و ربطی به ناآرامی‌های 

اخیر ندارد و توسط سینماگران در ابتدای امسال گوشزد شده بود. توقف تولید 

در ابتدای ســـال و ســـختگیری در مجوزها باعث شد که سینماگران کار نکنند. 

مشکل کاهش تماشاگر از سال قبل آغاز شده است و شاید عوامل آن را باید در 

روش‌های مدیریت هم جست‌وجو کرد.«

سخنگوی خانه سینما در پاسخ به پرسشی درباره همکاری خانه سینما با برگزاری 

جشنواره فجر، گفت: »درحال حاضر جامعه بر اثر برخوردهای این روزها، در اوضاع 

مناسبی به سر نمی‌برد و حال و هوای سینما ندارد. به‌هرحال جشنواره فجر باید با 

تغییر رویکرد، خودش را برای برگزاری آماده کند وگرنه سینماگران چندان رغبتی 

برای مشارکت نخواهند داشت.«

او با اشاره به جلســـات مختلف با نهادهای مختلف امنیتی،  قضایی و فرهنگی 

که توســـط رئیس هیات‌مدیره انجام شده اســـت، درباره جلسه‌ای که اخیرا در 

ستاد حل اختلاف قوه قضائیه داشته‌اند، توضیح داد: »جلسه امیدوارکننده‌ای 

داشـــته‌ایم که امیدواریم هرچه زودتر به آزادی همکاران‌مان و لغو حکم اعدام‌ها 

منجر شـــود و همچنین همکاری و پیگیری سازمان سینمایی را نیز در این زمینه 

نباید نادیده گرفت.«

مریم طیبی‌نظری
خبرنگار

ابوالفضل کاظمی، راوی کتاب درخشان کوچه نقاش‌ها عروج کردابوالفضل کاظمی، راوی کتاب درخشان کوچه نقاش‌ها عروج کرد
 فاتحان جنگ از کدام طبقه و مرام بودند؟ فاتحان جنگ از کدام طبقه و مرام بودند؟

هرجــا می‌رفــت از مــرام و معرفــت می‌گفــت، برایــش خیلــی مهــم بــود کــه بداننــد هنــوز 

»داش‌مشــتی« اســت. خاطــره‌ای از محمدعلــی کلــی تعریــف می‌کــرد و می‌گفــت: »بــا 

کلــی یــک مصاحبــه‌ کردنــد و او در ایــن مصاحبــه گفــت بــه 150 کشــور ســفر کــرده‌ام 

و مــرام مــردم ایــران را هیچ‌جــا ندیــده‌ام.« ســیدابوالفضل کاظمــی تــا مدت‌هــا از 

ــه مقصــد جبهه‌هــا تــرک کــرد، فرمانــده گــردان  ناشــناخته‌ترین رزمنــدگان و فرماندهــان دفــاع مقــدس بــود. وقتــی جنــگ شــروع شــد، او تهــران را ب

میثــم بــود. کتــاب »کوچــه نقاش‌هــا« کــه حــاوی خاطــرات ایــن فرمانــده اســت، در حــوزه کتاب‌هــای دفــاع مقــدس، کتابــی مشــهور اســت. ایــن جانبــاز 

جنــگ دوشــنبه ایــن هفتــه بــه یــاران شــهیدش پیوســت و بــه آرزوی دیرینــه‌اش- کــه شــهادت بــود- رســید. همــه او را بــا مــرام داش‌مشــتی می‌شناســند. از 

ســال 1390 کــه کتــاب کوچــه نقاش‌هــا منتشــر شــد، خیلی‌هــا او را شــناختند و بــا کارهایــی کــه در زمــان جنــگ انجــام داده بــود، آشــنا شــدند. بــه بهانــه 

شــهادت ایــن بزرگمــرد تصمیــم گرفتیــم کمــی از او بگوییــم و یــادی کنیــم از رشــادت‌هایی کــه داشــت، تــا همیشــه در ذهن‌هــا یــاد و نامــش باقــی بمانــد.

کوچه مردهاکوچه مردهاکوچه مردها


